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 نویسند:حضرت امام پس از بیان این مقدمه می

إذا عرفت ذلك یسهل لك التصدیق بأنّ الواجب المشروط قبل تحقّق شرطه لیس وجوبه فعلیّاا مماا  او    »

مقتضى تعلیق الهیئة، و معلوم أنّ إنشاء البعث على تقدیر لا یمكن أن یكون بعثا فعلیّا قبل حصول التقادیر،  

لا یمكن أن یاثّرّ   -فی الوصیّة -شاء، مما أنّ إنشاء الملكیّة على تقدیر الموتللزوم تخلف المنشأ عن الإن

 1.«إلاّ فی الملكیّة الفعلیّة بعد الموت لا قبله

 توضیح:

 واجب مشروط قبل از تحقق شرط، دارای وجوب فعلی نیست. .1

 قبل از حصول شرط یک بعث فعلی نیست.« انشاء بعث علی تقدیر الشرط»پس:  .2

 مشروط، نه وجوب فعلی و نه ایجاب فعلی است.پس در واجب  .3

کند ملکیت را بر فرض مرگ؛ روشن است که چنین وصیتی، مثل اینکه کسی در وصیت خود انشاء می .4

 آورد.ملکیت پس از مرگ را پدید می

 گوئیم:ما می

ب ما حصل فرمایش امام آن است که جمله شرطیه ـ قبل از تحقق شرط ـ انشاء است ولی ایجاب و وجو  .1

قبل از تحقق شرط موجود نیست، پس انشاء غیر از ایجاب است )به خلاف مرحوم آخونـد کـه انشـاء را    

 شمردند(. همان ایجاب می دانستند و هر دو را فعلی بر می

« بعاث علای تقادیر   »گویند: جمله شرطیه، یک معنا را انشاء می کند و این معنی امام می به عبارت دیگر

بالفعل اسـت و لـ ا بـین منشـا و انشـاء      « بعث علی تقدیر»هم ایجاب( ولی  است )که هم وجوب است و

 آید.تخلف پیش نمی

نه ایجاب فعلی است و نه وجوب، حضرت « حج ان استطعت»درباره اینکه در جایی که شارع می فرماید  .2

 امام توضیحی می دهند که در حقیقت پاسخ به نکته ای است که از مرحوم عراقی مطرح می کنند:

، و  و أنّه لا ریب فی أن إنشاء التكلیف من مقدمّات التوصّال إلاى تحصایل    التحقیق أ ل بعض ما أورده»

المكلّف به، و الواجب المشروط على المشهور لیس بمراد للمولى قبال تحقّاق شارطه، فكیاف یتصاوّر أن      
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د غار  نفسایّ فای إنشااء     یتوصّل العاقل إلى تحصیل ما لا یریده فعلا؟! فلا بد أن یلتزم المشهور بوجاو 

 التكلیف المشروط، و  و مما ترى.

و أمّا على مذ بنا فلا یرد الإشكال، لفعلیّة الإرادة قبل تحقّق الشرط، فتوصّل المولى إلى ما یریاده فعالا، و   

 إن مان على تقدیر. انتهى.

المشاروط یتوصّال    لكان فای   و  ذا من عجیب الكلام، فإنّ الإنشاء و إن مان للتوصّل إلى المبعوث إلیاه، 

 المولى إلیه على تقدیر حصول الشرط فإذا قال:

یكون إنشاء الإیجاب أو البعث على تقدیر الاستطاعة للتوصل إلیه على  اذا التقادیر لا   « حج إن استطعت»

بقی الكلام فی فائدة  ذا الإنشاء قبل حصول الشرط، و  ی متصوّرة فی الإنشاء المتوجهّ إلاى مكلّاف    قبله.

و أمّا الحكم التشریعیّ القانونیّ المتعلّق بالعناوین الكلیّة فلا یمكن أن ینشأ إلاّ على  ذا النحاو مماا    جزئیّ،

 لا یخفى.

و بالجملة: أنّ إنشاء البعث المشروط للتوصّل به إلى المبعوث إلیه على تقدیر حصول الشارط، ساواء فای    

 1 «ذلك مذ ب المشهور و غیره.

 توضیح:

 سد: انشاء برای آن است که آمر به مکلف به و مامور به دست یابد.می نوی مرحوم عراقی .1

)حج( قبل از استطاعت مراد آمر نیست، پس چرا عاقـل بـرای دسـت    « مأمور به»وقتی مشهور می گویند  .2

 یابی به آن امر کند؟

 است. سخن باطلیمشهور باید بگویند نفس انشاء کردن خاصیت دارد و این  پس .3

آمر می تواند برای رسیدن بـه آن   پساست،  فعلیی( چون اراده قبل از تحقق شرط طبق نظر ما )عراق ولی .4

 امر کند.

: درست است که انشاء کردن برای رسیدن به مامور به است ولی چراماه سخن مرحوم عراقی باطل است  اما .5

 .تاس «آن مطلوب بعد از تحقق شرط»برای رسیدن به هم وقتی مطلوب مولا مشروط است، انشاء ایجاب 
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فائده این نوع بیـان در انشـاء    گوییم میاگر بپرسید قبل از شرط، چرا آمر باید به صورت مشروط امر کند  .6

در لحظه حصول شرط، آمـر حضـور نـدارد(     مثلاهایی که به مکلفین خاص متوجه می شود، معلوم است )

 ، همان است که انشاء به نحو مشروط بیان شود.حکم بیانوقتی حکم به صورت قانون است، تنها راه  ولی

 انشاء بعث )ایجاب( وقتی برای رسیدن به مبعوث الیه مشروط است، مشروط خواهد بود. پس .7

 ما می گوئیم:

 نویسد:  اینکه فائده انشاء در واجب مشروط چیست، در کلام مرحوم آخوند هم مطرح است، ایشان می

 یكن المنشأ به طلبا فعلیا و بعثا حالیا. فإن قلت فما فائدة الإنشاء إذا لم»

قلت مفى فائدة له أنه یصیر بعثا فعلیا بعد حصول الشرط بلا حاجة إلى خطاب آخر بحیث لولاه لما مان 

فعلا متمكنا من الخطاب  ذا مع شمول الخطاب مذلك للإیجاب فعلا بالنسبة إلى الواجد للشرط فیكون 

 1«ا بالنسبة إلى الفاقد له فافهم و تأمل جیدا.بعثا فعلیا بالإضافة إلیه و تقدیری
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 جمع بندی بحث توقف فعلیت بر شرط و اشکال سوم بر رجوع قید به هیأت در واجب مشروط:

 مبنا مطرح شد.  4گفتیم در این بحث  چنانكه

 انشاء بالفعل و مطلق است ولی آنچه پدید می آید مبنای مرحوم آخوند؛ ایشان می فرماید: نخست

است. ایشان انشاء را همان ایجاب می داند و ل ا بین انشاء و منشا، تخلفی نمی بیند « لی تقدیروب عوج»

از لحظه ایجاب حاصل می شود. به عبارت دیگر از منظر ایشان « وجوب علی تقدیر» چراکه می فرماید

اه ایشان طلب از دیدگ ،می شد که فعلی است« وجوب و طلب علی تقدیر» ایجاب فعلی، باعث پدید آمدن

 .بالفعل استاست که خود « طلب علی تقدیر» بعد از شرط حاصل می شود ولی

سخن  مرحوم عراقی بود که ایجاب و وجوب را بالفعل می دانستند. ممکن است بتوان کلام ، مبنای دیگر

 .ایشان را به سخن مرحوم آخوند بازگرداند

است و نه ایجاب و انشائی ه، صرفاً بیان یک جمله سخن امام است که می فرمایند جمله شرطی، مبنای سوم

از منظر امام، جمله شرطیه، قبل از حصول  به عبارت دیگر نه وجوب به صورت بالفعل موجود نمی باشند.

 . یک انشاء استشرط 

 ما می گوئیم:

مشروط را باید رسد روی مبنایی که ما در انشاء اتخاذ کردیم )که مطابق با مبنای امام بود( واجب به نظر می

 چنین تصویر کنیم.

« بعث اعتباری عقلای»کند برای اینکه مخاطب در ذهن خود گفته بودیم که انشاء )جمله امر( ایجاد موضوع می

 را ایجاد کند )اعتبار کند بعث را(

حال وقتی جمله امر به ضمیمه شرط گفته می شود، این کلام موضوع است برای اینکه مخاطب پس از شنیدن 

، در نفس خود این آمادگی را بیابد که پس از حصول شرط، بعث را اعتبار کند. پس مخاطب با شنیدن آن به آن

فهمد که باید پس از حصول شرط، را ایجاد نمی کند بلکه با شنیدن آن، می« بعث علی تقدیر»صورت بالفعل 

رسد سخن ما مطابق با مبنای ایشان یبعث را اعتبار کند. )و همین تمایز سخن ما با سخن امام است و به نظر م

 در بحث انشاء است( 

آید چراکه انشاء چیزی جز ایجاد تکوینی موضوع توجه شود که طبق آنچه گفتیم تخلف انشاء از منشا پدید نمی

شود، در جمله شرطیه نیز حاصل )صوت( نیست و این موضوع همانطور که در جمله غیر شرطیه حاصل می
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 شود.می

مفهوم محصلّ و روشنی ندارد و اگر بخواهیم برای آن مفهوم روشنی « بعث علی تقدیر»لک آنکه اضف الی ذ

گردد ) چراکه اگر تقدیر حاصل نیست، پس بعث نیست و وقتی بعثی تصویر کنیم، لاجرم به سخن ما باز می

 نیست، چیزی اعتبار نشده است(.

بعث علی »آورند که همان بار خاص عقلایی را پدید میعقلا با شنیدن جمله شرطه، یک اعت اللهم الا ان یقال:

 شود.اش هم آن است که پس از حصول شرط، بعث بالفعل میاست و ثمره« تقدیر

 « ذا تمام الكلام فی امكان و میفیته الواجب المشروط»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


